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درنهمینقســـمتازبرنامهتلویزیونـــی»چراغمطالعه«

کوروشعلیانیمیزبانآزیتاافراشـــی،عضوهیاتعلمی

پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیونویسنده

کتاب»استعارهوشناخت«بود.خلاصهایازآنگفتوگو

راازنظرمیگذرانید.

معمولاازمیهمانانمانمیخواهمکهبگویندکتابشان

برایمردم،مردمیکهمتخصصنیســـتندچهدارد.شاید

توصیـــفیککتابتخصصیبـــرایمردمغیرمتخصص

کمیمشـــکلباشدولیامیدوارمشـــماچیزهایخوبی

برایمابگویید.

هدفم نوشتن متنی بود که بتواند دیدگاه های جدید را درباره 

استعاره معرفی کند و آن دیدگاه بین رشته ای که امروزه استعاره 

را در جهان معرفی می کند، بومی ســـازی کند و به این شکل 

بتواند به دانش زبان شناســـی ایرانـــی اضافه کند. از 1980 

میـــادی به بعد تحول بزرگی در زبان شناســـی به وجود آمد. 

آن دیدگاهی که شـــکل دهنده نگاه جدید به اســـتعاره است، 

»زبان شناسی شناختی« اســـت و از آن زمان به بعد تحولاتی 

در تمام حوزه های زبان شناســـی شـــکل گرفتـــه که یکی از 

تاثیرگذارترین آنها، دیدگاه تازه نسبت به استعاره بود. 

مطالبی که در زبان شناسی غیرایرانی درباره استعاره به نگارش 

درآمده بود، بیشـــتر مبتنی بر شـــم ]بود[ یعنی آن لحظه، آن 

نویسنده چه مثالی به یادش می آید؛ بر آن اساس، یک تحقیق 

کیفی ]بود[. درحقیقت مثال هایی که کنار دست نویسنده و 

مولف هســـتند خیلی مبتنی بر نمونه ها نبودند. ولی در ایران 

و به خصوص در »پایگاه داده های زبان فارســـی« پژوهشـــگاه 

علوم انســـانی -که یک انباره  برخط است و ماهیت دیجیتالی 

دارد- از تعداد زیادی متن شـــفاهی و کتبی که جست وجوی 

رایانشی اینها میسر است، کمک کرد که نمونه های ما واقعی 

باشند و بتوانیم از متونی که در آنها استعاره ها به کار رفته اند، 

اســـتفاده کنیم. ما دیگر فقط به شـــم خودمـــان، ]فقط از[ 

نمونه هایی که آن لحظه به ذهن مان می رســـد، بهره نگیریم. 

بنابراین حمایت علمی از این طرح پژوهشـــی و دسترسی به 

پایگاه داده های زبان فارسی، این امکان را به وجود آورد که اصا 

مطالعه اســـتعاره به این شکل در کتاب »استعاره و شناخت«، 

حتی از آثار مشابه خارج از ایران نیز، متفاوت باشد. دو فصل 

از این کتاب اســـت که هیچ مشـــابهی حتی در آثار غیرایرانی 

ندارد و کاما نوآورانه است. یکی پرداختن به رابطه استعاره و 

»حس آمیزی« -که واقعا شعر فارسی شاهکاری از حس آمیزی 

را به نمایش می گذارد- و دیگر »فعل های حســـی« و استعاره. 

این دو فصل در اثر دیگری مشابه ندارد. 

عنوانی که برای استعاره در این نگاه جدید زبان شناسی به کار 

گرفته می شود، »اســـتعاره مفهومی« است. استعاره مفهومی 

همان استعاره ای نیست که در سنت مطالعات ادبی مورد توجه 

قرار می گیرد، بلکه استعاره مفهومی یک »فرآیند تفکر« است. 

یعنی فرآیندی که براســـاس آن ما می توانیم درباره انتزاعات و 

چیزهایی که متعلق به جهان مادی نیســـتند، فکر کنیم. این 

اساس مفهوم »استعاره مفهومی« به حساب می آید. ما این میز 

را می بینیـــم و درمورد آن صحبت می کنیم. می توانیم بگوییم 

کوتاه، بلند، بزرگ یا کوچک اســـت. آن چیزی که فراتر از این 

حواس است را چطور درک کرده و درباره آن صحبت می کنیم؟ 

درباره شـــجاعت، عدالت، عشـــق و تمام احساساتی که نماد 

بیرونی اینها را نمی بینیم و لمس نمی کنیم؛ اینجاست جایی 

که ما از طریق استعاره مفهومی، مفاهیم اینها را شکل می دهیم 

و درباره شـــان صحبت می کنیم، اینها را منتقل و درک شـــان 

می کنیم. این دست کم همان برداشتی است که »زبان شناسی 

شـــناختی« از »استعاره مفهومی« دارد. حواس در این نگرش 

فراتـــر از پنج حس می رود و تعداد این حواس در ادبیات علوم 

شناختی بسیار فراتر رفته است. مثا امروزه درک ما از حرکت 

خود و دیگران، با برچســـب »حس حرکتی« معرفی می شود یا 

»حـــس عمقی«. بنابراین به تعداد این حواس در این نگرش نو 

افزوده شده است. 

مثال معروف نظریه پرداز این حوزه، کسی که استعاره مفهومی را 

معرفی کرد را نقل می کنم. لیکاف می گوید ما برای اینکه مفهوم 

بحث و بحث کردن را دریافت کنیم، این مفهوم می تواند جنگ 

باشـــد. بنابراین ما داریم از »جنگ کردن« استفاده می کنیم 

برای اینکه »بحث« را بفهمیم. در جنگ چه کارهایی می تواند 

صورت بگیرد؟ حمله کردن، شکســـت خوردن، غلبه کردن و 

امثال آن. ما دائما ناخودآگاه انتظار داریم که حریف مان را در 

بحث شکست دهیم و بر آن غلبه کنیم؛ سعی کنیم نبازیم؛ ولی 

این الگو می تواند در فرهنگی ]دیگر، به گونه[ دیگری باشد. 

مثا در ورزش؛ ورزیده شـــدن هم یک هدف به شمار می آید، 

ســـامت بیرون آمدن و ســـامتی را ارتقا بخشیدن. بنابراین 

اینکه آن حوزه  چه باشـــد بر شکل گیری آن مفهوم انتزاعی که 

استعاری اســـت، تاثیر می گذارد. ما نمی توانیم از استعاره ها 

فرار کنیم. برای اینکه اینها ســـازوکارهای فکر ما هستند. ما با 

اینها داریم فکر می کنیم. 

یکی از نقاط قوت بازتاب منطق در مقولات است؛ آن مقولاتی 

که ارســـطو معرفی می کند. مقدمه پرداختن به استعاره بحث 

مقولات اســـت و اتفاقا با همین اســـم با عنوان مقوله بندی و 

Categorization مطرح می شـــود و استعاره روی دوش آن 

قرار می گیرد. بنابراین مبنای استعاره، منطق است. یک تفکر 

منطقی می تواند به استعاره برسد. فکر می کنم به هیچ طریقی 

نمی شـــود مفهومی را ماندگار کرد مگر آنکه آن مفهوم، قدرت 

و قابلیت ماندگاری داشـــته باشد. ممکن است افرادی باشند 

که بگویند اســـتعاره مفهومی هم یکی از مفاهیمی اســـت که 

امروز معرفی می شـــود و ممکن است دو روز بعد قابلیت خود 

را از دســـت بدهد، ولی اینجا یک نقطه قوت وجود دارد و آن 

این است که استعاره از مبنای فیزیولوژیک و نورونی برخوردار 

است. نظام نورون های شما و نورون های آیینه ای تان مسئول 

درک و دریافت استعاره ها هستند. 

یکـــی از آموزنده ترین درس هایی که در زندگی ام آن را درونی 

کردم و واقعا آن را فهمیدم، این بود که اســـتعاره ها تا چه حد 

بر تفکر من تاثیر می گذارند. لحظه ای که فهمیدم خوشبختی 

یک اســـتعاره است؛ یعنی من می خواهم به خوشبختی برسم 

پس کی می رســـم؟ چرا نرسیدم؟ موفقیت یک استعاره است 

و آن را کی به دســـت می آورم؟ موفقیت را از دست دادم و این 

موفقیتم چه شد؟ فهمیدم اینها استعاره هستند و اصا دریافتم 

نسبت به خوشبختی، موفقیت، شکست و... تغییر پیدا کرد. 

تاوقتیکهمســـالهشخصیاســـتآدممیتواندزندگی

رانـــوعدیگروبراســـاسنگاهجدیـــدبچیند.ولیوقتی

عمومیمیشـــودچه؟میدانیدمنکجامیترسم؟آنجا

کهقاضیمیخواهدحکمدهدوشمامیگوییدپدیدهای

کهبهعنوانجنایتداریدبررسیمیکنیدایبساپدیده

استعاریباشد.یعنیشماخودپدیدهجرمرانمیتوانید

درککنیـــد.جـــرمراباچیزدیگـــردرذهنتانتخمین

میزنید،آنرااستعاریمیفهمید،خبخیلیترسناک

میشود.

بله، درست اســـت. یعنی جنبه های روانشناسانه و اجتماعی 

و فرهنگی اســـتعاره، واقعا کنار هم آمدن شـــان و صلح شان 

بســـیار پیچیده اســـت. من نمی توانم بگویم زبان شناســـی 

شناختی در این خصوص کاما به موفقیت رسیده است. یک 

نظریه یکپارچه  اســـتعاره می تواند به جنبه های روانشناسانه و 

جنبه های فرهنگی و اجتماعی استعاره هم زمان بپردازد. این 

یک مسئولیت و یک موضوع است. 

پژوهش درخصوص استعاره ادبی بسیار ارزشمند و مهم است 

هیچ کس نمی تواند این را نفی کند، ولی استعاره مفهومی یک 

سازوکاری است که اخیرا در علم معرفی شده ]است[. این دو 

با هم فرق می کنند. هر کسی که متخصص استعاره است نباید 

فکر کند که می داند استعاره مفهومی یعنی چه. چرا ما اینقدر 

در پرداختن به این نظریه تاخیر داشتیم؟ ]چون[ شناخت ما از 

مغز خیلی جدید است. اصا مغز یک پدیده ای بوده که قابل 

شناخت نبوده ]است[. به عنوان یک عضو درونی بدن انسان، 

شناخت آن و تکنولوژی دریافت سازوکارهای مغز، خیلی دیر 

اتفاق افتاده اســـت. یکی شـــناخت مغز و دیگری به رسمیت 

شناخته شدن پژوهش بین رشته ای. جایی که علوم توانستند با 

هم ارتباط برقرار کنند و علوم بین رشته ای علم محسوب شدند. 

اینجاست که مسیرها باز می شود. مسیر تفکر باز می شود. 

وقتی دانشـــمندان از علوم مختلف فهمیدند که مسائل شبیه 

به هم دارند، مثا یک فیلســـوف، روانشـــناس، زبان شناس، 

متخصص رایانه و عصب شـــناس فهمیدند، می توانند مسائل 

مشترک داشـــته باشند، مســـائلی که ممکن است در قالب 

هـــر علمی با اصطاحات آن علم بخواهد مطرح شـــود، ولی 

مسائل شان به هم شـــباهت دارد، به این فکر افتادند ]که[ از 

طریق روش ها و داده های علوم دیگر به ســـوالات خود پاسخ 

دهند، اینجا بود که علوم بین رشـــته ای شـــکل گرفت. تاخیر 

در شـــکل گرفتن بین رشته ها در کنار تاخیر در دستاوردهای 

شـــناخت مغز بود که باعث شد درمورد مطالعه استعاره هم ما 

دیر اطاعات پیدا کنیم و الان این بســـتر مطالعه آماده است. 

منموقعیکهواژه»مغز«رامیشـــنوم،باآنسابقهذهنی

کهدارممیگویممغزیعنیفکردقیق،تفکرخطکشـــی

شـــدهمنطقی؛بعدکتابشـــمارابازمیکنم،فصلهارا

ورقمیزنم،میبینمفقطدوفصلدربارهاحساسداریم

صحبتمیکنیم.یکیاحساسدرقالبهایزبانیویکی

احســـاسدرقالبهایعصبشناختیتراست.آیامغزو

احساسباهممنافاتندارند؟

مراکز اصلی درک احساسات اصلی مثل ترس، خشم، شادی 

و... مغز است. این را نمی توانیم نفی کنیم. 

پسچراهمیشـــهمیگفتیمعاطفهوعقلباهممنافات

دارد؟

یک دوگانه قدیمی بین عقل و احساس از زمان ارسطو گذاشته 

شـــده است. اینقدر تاثیر این نگاه زیاد و شدید بوده که باعث 

شـــده اساسا پرداختن به احساســـات و عواطف از حیطه علم 

کنار گذاشته شود. اصا پرداختن به احساسات و عواطف کار 

عالِم نبوده ]است[. جالب است که مطالعه علمی احساسات 

و عواطف هم هم زمان با همین بحث های »استعاره مفهومی« 

و دستاوردهای جدید شناخت مغز، به همان دوران می رسد. 

یعنی آن هم خیلی جدید اســـت. حدود پنج، 6 سال پیش بود 

که اولین کنفرانس بسیار مهم زبان شناسی با محوریت عواطف 

برگزار شـــد. در قرن 21 ، دانشـــمندان علوم شناختی متوجه 

شـــدند ما بیش از اینکه جهان را از راهکارهای منطقی درک و 

دریافت کنیم، جهان را حس می کنیم. این خیلی نکته عجیبی 

اســـت. این همان جاست که در حقیقت عقل، تفکر، منطق و 

احساســـات قرار است به هم پیوند بخورد و پیونددهنده اینها، 

همان استعاره است. 

می دانید بین نگاه و بین عملکرد نورون های آیینه ای و استعاره 

پیوند بســـیار نزدیکی وجود دارد؟ و حتی احساس، عواطف و 

حس همدلی. ]وقتی[ شـــما به یک نفر نگاه می کنید، از کجا 

می فهمید کـــه از بودن در محیطی مضطرب اســـت یا اینکه 

خوشحال است؟ دریافت اتفاقات اطراف و ایجاد رابطه منطقی 

بین آنها را حس می کنیم. 

یکی از موضوعاتی که نظریه پرداز این حوزه لیکاف، امروزه  روی 

آن کار می کند، استعاره های اولیه است. برخی از استعاره ها 

بین تمام افراد بشر در هر جای دنیا و هر فرهنگی زندگی کنند، 

مشترک هستند. به اینها استعاره های اولیه می گوییم. در تمام 

فرهنگ ها خشـــم به عنوان مایع یا سیالی داغ درون یک ظرف 

مفهوم سازی می شـــود. انگار خشم یک مایع در حال جوش 

و فشار اســـت که می خواهد از این ظرف بیرون بریزد. به این 

یک »نمونه بارز« می گویند که مطالعات بین زبانی نشان داده 

در همه زبان ها وجود دارد. می گویم به پاییز رســـیدیم. یعنی 

انگار پاییز یک مکان اســـت ]که[ به آن رســـیده ایم. در تمام 

زبان ها این نوع منطق اســـتعاری درمورد زمان حاکم اســـت. 

اینکه دســـت کم برخی اســـتعاره های زمان را براساس مکان 

می سازیم و می فهمیم. 

تفاوت های فرهنگی هم بر اســـتعاره ها تاثیر می گذارند. مثا 

یک استعاره فرهنگی ما ایرانی ها این است که ما »زود به نتیجه 

رســـیدن« را خوب می دانیم. یعنـــی می خواهیم زود زبان یاد 

بگیریم، زود به هرجایی برســـیم. برای ما »زود«، خوب است. 

فرمول اســـتعاری آن به این شـــکل اســـت. ولی این در مورد 

همه فرهنگ ها صادق نیســـت، یعنی صرفا اینکه یک نفر زود 

فارغ التحصیل شود، معنی خوبی ندارد. در فرهنگ ژاپنی آن 

چیزی خوب است که سنگین باشد. برای همین ژاپنی ها موقع 

هدیه به همدیگر حتما سعی می کنند هدیه ای دهند که وزن 

زیادی داشته باشد. یک سبد از میوه هایی دهند که وزنش زیاد 

باشد. ولی شاید همین سنت و همین رفتار نشانه ای، در آداب 

 و رسوم ما جور دیگر باشد. از نظر برخی از هموطنان ما شاید 

هدیه باید بزرگ باشد. پس بعد را وارد این رفتار نشانه ای ]در[ 

حوزه آداب  و رســـوم مان کرده ایم. بنابراین استعاره ها فقط در 

زبان وجود ندارند، بلکه در رفتار روزمره و فرهنگ ما هم به حیات 

خود ادامه می دهند و همین طور از فرهنگی به فرهنگ دیگر 

می توانند با هم خیلی تفاوت داشته باشند و نیز استعاره هایی 

هستند که بین همه فرهنگ ها مشترک هستند. 

انســـان ها موقع مواجهه بـــا فرهنگ های جدید در حقیقت با 

فرآیندهای اســـتعاری جدیدی هم مواجه می شوند. بعضی از 

اینها می تواند منشـــأ سوءتفاهم باشد. فرهنگ ها از این حیث 

با هم تفاوت دارند. نه تنها ترجمه اســـتعاره ها از زبانی به زبان 

دیگر، بلکه بسیاری از این استعاره ها زبانی نیستند، بلکه فقط 

در رفتارهای ما خودشان را نشان می دهند. این فرآینده های 

استعاری فراتر از سطح زبان، بلکه در سطح تفکر هم از سطح 

فرهنگی به فرهنگ دیگر باید اتفاق بیفتد. 

بارهادرمقاطعزمانیمختلفدرخبرهایزبانشناســـی

دیدیمکهدوزبانگیکمکمیکندمادرستترپدیدهها

رابفهمیـــموازخطاهایزبانـــی،خطاهاییکهزبانمابه

ذهـــنماتحمیلمیکند،مصونبمانیم.میتوانمبگویم

کهاحتمالامیشودحدسزدحضوردرفضایاستعاری

چندفرهنگبهماکمکمیکندازیکدرکبهترینسبت

بهجهانخودبرخوردارشویم؟

اساســـا امـــروزه پرداختن به دوزبانگی یک تخصص اســـت. 

یعنی یک تخصصی که یک جنبه های عصب شـــناختی بسیار 

مهم و یک جنبه های روان شـــناختی و زبان شـــناختی مهمی 

دارد. مـــن متخصص دوزبانگی نیســـتم، ولی به این ســـوال 

می توانم طوری جواب بدهم که خودم را قانع کند. اینکه درک 

معنی براســـاس این نگرش جدید که اسمش را زبان شناسی 

شـــناختی می گذاریم، مبتنی بر تجربه است. بنابراین هر چه 

یک انســـان فرصت تجربه های یادگیری بیشتری داشته باشد 

حتما به معانی او وســـعت و عمق بیشتری می دهد. بنابراین 

بله، دوزبانگی و آشـــنایی با زبان هـــا و فرهنگ های مختلف و 

هـــر اطاعاتی که اینها را دریافـــت و تحلیل کنیم حتما به ما 

کمک می کند. 

آشنایی با متفکران اگزیستانس 

ارسطو میرانی، مترجم کتاب »فرهنگ اگزیستانسیالیسم«: یکی از ویژگی های 

برجسته این اثر این است که  برخی از متفکران اگزیستانسیالیست را برای 

اولین بار به ما معرفی می کند. مثل فیلسوف ایتالیایی نیکولا آبانیانو که اولین 

مدخل فرهنگ به او اختصاص دارد یا کیجی نیشیتانی، فیلسوف برجسته 

ژاپنی در قرن بیســـتم. اما هشت متفکر محور کتاب هستند: کی یرکگور، 

هایدگر، یاسپرس، سارتر، کامو، دوبوار، مرلوپونتی و گابریل مارسل. 

کاربست زبان شناسی در اصول فقه

نشست علمی »کاربست زبان شناسی در اصول فقه« با ارائه احمد پاکتچی، 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( روز چهارشنبه، 2۵ دی ماه از 

ساعت 1۴ تا 18 در محل پژوهشکده دانشنامه نگاری واقع در سعادت آباد، 

خیابان فرهنگ، خیابان داوود رشیدی، بن بست دانش برگزار خواهد شد. 

عاقه مندان می توانند جهت ثبت نام برای حضور در این نشست با شماره 

091۳186۳016 تماس بگیرند. 

آزیتاافراشیازسازوکاراستعاریفکرمیگوید

نمی توانیم از استعاره ها فرار کنیم
فاطمه جوادی

روزنامه نگار

اندیشه

توضیحات داود مهدوی زادگان درباره »جامعه شناسی بی مسئولیت«

دبیر محترم گروه اندیشه روزنامه فرهیختگان؛ با سام و احترام، به عرض می رساند 

که من در نوشته خود با عنوان »روشنگری پیرامون یک نامه سیاسی« )منتشر 

شـــده در صفحات 1۴ و 1۵ انکار یک انتســـاب روزنامه فرهیختگان به تاریخ 

8 دی مـــاه 1۳98( آقای دکتـــر رحیم محمدی را با عنـــوان »عضو طرح 

اعتای پژوهشگاه علوم انســـانی و مطالعات فرهنگی«، خطاب کردم. 

به دنبال انتشـــار این مطلب، دبیر محترم طرح اعتای پژوهشـــگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی تماسی با من چنین توضیح 

دادنـــد که: »نامبـــرده عضو طرح اعتا نبوده و نیســـت و فقط 

سابقه همکاری های کوتاه پاره وقت با ما داشتند.« لذا برای 

رفع هرگونه برداشـــت نادرست، خواهشمندم این مطلب 

توضیحی را در آن روزنامه وزین درج بفرمایید. از لطف 

جنابعالی سپاسگزارم. 

داودمهدویزادگان

11دی1398

برخی از استعاره ها بین 

تمام افراد بشر در هر 

جای دنیا و هر فرهنگی 

 زندگی کنند، مشترک هستند

به اینها استعاره های اولیه می گوییم 

در تمام فرهنگ ها خشم به عنوان مایع 

یا سیالی داغ درون یک ظرف 

مفهوم سازی می شود. تفاوت های 

فرهنگی هم بر استعاره ها تاثیر 

می گذارند. مثلا یک استعاره فرهنگی 

ما ایرانی ها این است که ما »زود به 

نتیجه رسیدن« را خوب می دانیم

ممکن است افرادی باشند 

که بگویند استعاره 

مفهومی هم یکی از 

مفاهیمی است که امروز معرفی 

می شود و ممکن است دو روز بعد 

قابلیت خود را از دست بدهد، ولی 

اینجا یک نقطه قوت وجود دارد و آن 

این است که استعاره از مبنای 

فیزیولوژیک و نورونی برخوردار 

است. نظام نورون های شما و 

نورون های آیینه ای تان مسئول درک

و دریافت استعاره ها هستند


